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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحيم
 الحمد لله رب العالمين

 القاسمِ محمدو الصّلاة و السّلامُ علی سيدّنا و نبينّا أبی
 و علهی آلِهِ الطيبّين الطّاهرین
عينه   و اللعنة علهی أعدائهِم أجمه

  
  

 کلام علامه طباطبایی راجع به فرهنگ غرب
]ترین آن مهم « غرب برای ما مضراتی داشت.»فرمودند: علیه میمرحوم علامه طباطبایی رحمةالله

بندوباری به این کیفیت بندوباری بود که قبلًا در ایران نبود؛ اگر هم بود، مخفیانه بود. بیویج[ فرهنگ بیتر
بندوباری، سست شدن اعتقاد مردم نسبت به مبانی وحی بود. لازمه ]و[ آثار و تبعاتش آشکار نبود. ملزوم بی

ذلک بوده؛ ]این[ که مردم نسبت به دین و امثال بندوباریبیند. آثار و لوازمش همین بیرا ]هم[ که خب آدم می
توجه شوند، سبک بگیرند و آن التزام را نداشته باشند، آن پایداری را بندوبار شوند، بیو ]مسائل دینی[ بی

 نداشته باشند. اینها از مسائلی است که این قضیّه در پی داشته است.
ها این مسئله بوده است، این بوده که دیگر آن تحجرها و تعصب[ و]ولی یک نکتۀ حُسنی که در اینجا 

آوردند سویه نگریستن به عرفا و صوفیه، جایگاه خودش را از دست داد و آن فشارهایی که بر اینها میو آن یک
[ و]شدند آمدند متعرض میینها میدنبال متابعت کورکورانۀ متنفذین بودند؛ امردم همه به[. از بین رفت]

 1.کشتندطرف، بسیاری از افراد را میطرف و آنکشتند؛ در اینمی
 دست اهل ظاهرکشتن بزرگان به

را  2شاه بود دیگر. حاج محمدرضا دَکنی و شاگردانشیکی از افرادی را که کشتند، همین معصوم علی

                                                      
این مشروطیّت و آزادی و غرب گرایی »فرمود: ؛ حضرت استاد آیةالله علامه طباطبایی قدَّس الله نفسَه می384، ص روح مجرّد 1

گری که از جانب کفّار برای ما سوغات آمده است، این ثمره را داشت که دیگر درویش کشی منسوخ شد، و ابالی و بی دینی و لا
ها دیدید: امروز هم همان اتّهامات و قتل و غارتها و به دار آویختناست؛ وگرنه شما می گفتار عرفانی و توحیدی، آزادی نسبی یافته

 «برای سالکین راه خدا وجود داشت.
آقا سید معصوم علی شاه شاگرد آقا سید »: حضرت آقا حاج شیخ محمد جواد در همان شب فرمودند: 383روح مجرّد، ص  2

که یک ساتر عورت نمود. پس از مدّتی از هند به ایران آمد درحالیهند است زیست می رضا دکنی بود. و در دکن که از بلادعلی
حال رضا دکنی بودند و در عینبیشتر نداشت. و حاج محمد جعفر بروجردی و حاج محمد رضا تبریزی از شاگردان آقا سید علی
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اینکه به او سم طور به قتل رسید؛ مثلشاه هم همینرعلینو. کشی یک مسئلۀ آشکاری بوددرویش[. نیز کشتند]
خاطر عدم یک روش صحیح پذیرش بوده؛ مسائل و مطالبی که و تمام اینها به 1.این مسئله خب بوده. دادند

شود، بایستی فیلتر شده باشد و هر چیزی نبایستی که بگذرد. این دأب و دِیْدَنی بوده که از سابق در مطرح می
 ه مطرح بوده است.این مسئل

وقتی که غرب آمد و فرهنگ غرب آمد، با همۀ مضراتش این حُسن را داشت که »فرمودند: ایشان می
بلکه  2«طور نیست که همه نسبت به این قضیّه بخواهند عکس العمل نشان بدهنداین سد را شکست و دیگر این

 دهند.این را هم جریانی در ]کنار[ سایر جریانات قرار می
 د اختلاف نظر در مسائل علمی امری طبیعیوجو

کند. رود، بالأخره لابد چیزی فهمیده که این مسیر را انتخاب میحالا آن شخصی که آمده و به این راه می
مگر قرار بر این است که همه یکرنگ باشند؟! یک قِسم و یک شکل باشند؟! خب در بعضی مطالب، اختلاف 

ای نداریم؟! درجه 180لاف نداریم؟! مگر در فقه اختلاف نداریم؟! مگر اختلاف دارد؛ مگر ما در ]بین[ فقها اخت
ید دیگری را بر اینکه از مسیر خارج شده است، متهم کند. بلکه خیلی با مسالمت از کنار قضیّه رد آکسی نمی

اصل و  حدّی که به خود پذیریم؛ چون اختلاف دردرجه، مطلب را می 180شویم ]و[ با وجود اختلاف می
کیان ما بر بخورد، نیست. هر دو طیف در یک جریان ]است[ و در اصل بقاء اشتراک دارند. حالا در فروع به 

 رسند؛ آن خیلی مطرح نیست.اختلافاتی می

                                                      
 آمدند.از مجذوبین آقا سید معصوم علی شاه به شمار می

حال، مرام درویشی داشتند. و حاج محمد رضا دارای ج محمد جعفر دو مرد بسیار بزرگ بودند، ولی درعینحاج محمد رضا و حا
های دیگر از مصنّفات اوست. و در بروجرد سکونت و بسیاری از کتاب« مَفاتیحُ الابْواب»و « الدُّرّ النَّظیم»مقام علمی بود و کتاب 

ال وی را غارت کردند و خود او را تنها از بروجرد بیرون نمودند. حاج محمد رضا ها به تهمت تصوّف، تمام اموگزید. بروجردی
شدند. یک روز در بالای منبر که به شهر تبریز رفت و در آنجا مورد علاقه مردم واقع شد و در پای منبرش جمع کثیری حاضر می

های این استقبال مردم تبریز، عوض آن اذیّت” تمام مردم مجتمع و مستمع بوده و منظره عجیبی داشت، در دلش خطور کرد که:
سوی منبر رفت و آهسته در گوش حاج محمد رضا چیزی سره بهناگهان درویشی پر و پا بسته از در وارد شد و یک“ مردم بروجرد

حاج محمد  درویش عمامۀ“ بکن!”حاج محمد رضا گفت: “ بکنم آن کاری را که باید بکنم یا نه؟!”گفت؛ و ظاهراً این بود که: 
. این درویش را آقا سید تهلافياً لِهذا الخُطورِ النَّفْسانیّ رضا را به گردنش پیچیده، او را از منبر پایین کشید و از مسجد بیرون برد. 

 فوراً به تبریز برو که یکی از دوستان خدا نزدیک است هلاک شود؛ او را نجات”رضا دکنی از دکن فرستاده بود و فرموده بود: علی
 «و بدین طریق حاج محمد رضا نجات پیدا کرد.“ بده!

 233، ص 1؛ مطلع انوار، ج 382جهت اطلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به روح مجرّد، ص  11
 ؛384روح مجرّد، ص  2
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 تغییر دیدگاه مردم نسبت به طیف خاص با گذشت زمان
به آن مطلبی که شما  در مسائلی که خب بعداً پیش آمد، ما مشاهده کردیم که در قضایایی که راجع

خاطر این بوده که این مسائل و این به« چرا بنده این را در خود چیز آوردم چیز نیاوردم؟!»فرمایید که: می
جریاناتی که پیش آمد، پرده را کنار زد و مردم متوجه شدند که برای برآورده شدن توقعاتشان نباید به این طیف 

ای ندارد؛ قسم بخور، ]به[ ر مردم جای گرفت. قَسَم و آیه هم که دیگر فایدهاتکاء داشته باشند. این باور دیگر د
نه، مسائلی بوده، گذشته و « طور نبوده[!طور ]بوده و ایندانم اینوالله و بالله نمی»آیه ]قسم[ بخور؛ ]بگو:[ 

و مسئولین هم اعتراف  اند! و البتّه خود افرادشده و اتفاق افتاده و همه هم درست بوده و همه هم ساکت بوده
 کردند که این فجایع بوده و باید پیگیری شود. خود آنها هم به این قضیّه اعتراف کردند و همه هم شنیدند!

 سکوت حوزۀ علمیه نسبت به توهین به بزرگان
قبال مطالبی بوده که  آنچه که در اینجا مطرح است، سکوت حوزۀ عملیه و افرادی که شاخص بودند در

محابا گفتم که چرا باید در حوزۀ علمیه خیلی بیاند! اگر بنده سابق یک مطلب میچشم خودشان دیدهمردم با 
آمد و فردای آن روز، آقایان در سر جلسه، جلوی دویست نفر، بدون به بزرگان اهانت شود، صدای همه درمی

ه هم از این مطالب اطلاع دارم. چرا کردند. ما خودمان دیدیم و بنداینکه اسم بنده را ببرند، مسئله را مطرح می
گیری طور جبههشود، ]اینطور باشد؟! چرا باید وقتی کتابی راجع به طهارت انسان نوشته میباید قضیّه این

کنیم! بنده راجع به مطالبی که کنند[؟! خب مسئله فقهی است، جناب آقای کذا بلند شو بیا مناظره میمی
کنم یا درست کنیم، همه بفهمند. خب من یا اشتباه میهستم! مناظره علمی می مادهنویسم، برای مناظره آمی
قدر باز و راحت باشد؟!خب این مسئله را برای چه موقع گویم! چرا نبایستی که حوزه در طرح مطالب اینمی

 گذاشته ]اند[؟!
که در مدرسۀ ترسیم؟![ ما که مدعی هستیم ما که مدعی شاگردی مکتب امام صادق هستیم، ]چرا می

آمد و عمران سامی هم افراد را برای بحث و مطلب و صحبت امام صادق ابن ابی العوجاء، کذا و کذا هم می
ترسیم؟![ در مکتب امام صادق که ترس نبود! در مکتب امام کنیم و میفرستادند، ]چرا خودمان عمل نمیمی

 رضا که ترس نبود! بایستی که این مطالب مطرح بشود.
 جهت نسبت به بزرگان در حوزۀ علمیهو اتهام بی توهین

کنیم و وِرد و لسان بسیاری از افراد هست، که ما مشاهده میاین لحن اتهام و غیرمناسب مجامع علمی
اینها مسئله »و « اینها خطر است!»و « اینها شِعار است!»و « اینها انحراف است!»گویند:[ ]نشانگر چیست؟! می

م مانده بود که این ]عرفای[ بیچاره و بدبخت را منتسب به اسرائیل کنند! همین که بگویند: فقط همین ک« دارند!
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 همین مانده بود!« گیرند!آقا، عرفا از اسرائیل حقوق می»
گفتند: خورد[، میوقتی که پسر ما در استکان ]چای می»گفتند: الله علیه[ میمرحوم آقای خمینی ]رحمة

گونه مسائل مطرح بشود! یعنی شما ببینید کار حوزه به جایی رسیده که بایستی این؛ «“برو این را آب بکش!”
هایشان داشتند، خود بنده در همان زمان شنیدم. من شنیدم! خب هایی که ایشان در صحبتها و گلایهاین ناله

کوب و سرکوب دهد، باید مندهد! چون فلسفه درس میاینکه یک نفر فلسفه درس می خاطرکه چه؟! چرا؟! به
 شود!

 تلاش بزرگان برای احیای دروس معقول در حوزه
چقدر این بزرگان در اینجا تلاش کردند؛ امثال مرحوم علامه طباطبایی و خود مرحوم آقای خمینی با 

طور ادامه دادند و شد، ایشان دست برنداشتند و همینهایی[ که به ایشان زده می]وجود[ این مطالب ]و تهمت
های ایشان فلسفه بوده. قبل از علامه طباطبایی ایشان فلسفه گفتند. اصلًا یکی از مسائل درسفلسفه می

 گفتند.گفتند، منظومه میگفتند، شفا میمی
گفتند: یک شب که با مرحوم والد، افطار منزل آقای مطهّری بودیم، ایشان به ]مرحوم علامه طهرانی[ می

و از کیفیت بیان « خواندیم.یی، نزد ایشان ]مرحوم آقای خمینی[ فلسفه میما قبل از مرحوم آقای علامه طباطبا»
بیان بود. البتّه قلم ایشان بهتر از ایشان خیلی هم مبتهج بود؛ چون مرحوم آقای خمینی در بیان مطالب، خوش

 بیان ایشان بود.
یه اجازه بدهد که افرادی دست بگیرند؟! چرا باید حوزۀ علمخب ]چرا[ باید افرادی بیایند و معرکه را به

دست بگیرند؟! یک عده هوچی براساس تخیلات و توهمات خودشان بیایند مسائل و بیایند و جریان را به
شکل های ما با مطالب بههای ما نیست؟! چرا در دانشگاهدست بگیرند! چرا این قضیّه در دانشگاهجریان را به

دهد. آید و ارائه میشود و میعلمی دارد، بلند می 1ر ریپورتشود؟ هر کسی مطلبی دارد، هآزاد برخورد می
این مطلبی »گویند: کند. میکند، نه ]متهم و سرکوب[ میاش میکند. نه کسی مسخرهای دارد، مطرح میمسئله

هم  نظرِ آن مجامع علمی مورد تثبیت قرار بگیرد ,بعد ( درPPدانم )نمی« که مطرح کردی، باید به اثبات برسانی.
نظر خود مبنای علمی و مسائل زنند، ولی از نقطهمخلصت هستیم! بله، البتّه آنها هم بر سر و کله همدیگر می

 علمی، قضیّه آزاد است.
 گوی مسائل فلسفی و عرفانی باشدحوزه باید پاسخ

ای که نتواند ای که نتواند از عهدۀ یک جواب فلسفی بر بیاید، دَرَش را باید گِل گرفت! آن حوزهآن حوزه

                                                      
 گزارش دادن. 1
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اید؟! نه خودتان خورد؟! پس شما در اینجا برای چه آمدهاز جواب یک مسئلۀ عرفانی بر بیاید، به چه دردی می
ای که پیش آمد و دهید! در ]آن[ قضیهمی خوانند اجازۀ مجالاید و نه به کسانی که میدرس فلسفه خوانده

 ذلک مطرح شد، خب ما جواب آقایان را دیدیم که چه بود!مسائلی که درباره شبهات وحی و امثال
خندیدند! آقا، باور هایی که آنجا بودند، به اینها میای از دانشگاهیآقا، بنده در یک مجلسی بودم که عده

من هم پاسخی نداشتم بدهم! البتّه آن که از همۀ اینها تا حدودی بهتر بود، آن خندیدند! کنید به اینها مینمی
 طور کامل نبود.پاسخی بود که مربوط به آقای منتظری بود. که البتّه نقایصی هم داشت و مسئله به

 دهندیک عده همۀ مشکلات را به عرفان برگشت می
« این مطالب ریشۀ عرفانی دارد!»ردند، این بود که ای که بعضی از اینها در این قضیّه مطرح کاول مسئله

اینکه قرار است هر اشکالی که در این منظومۀ شمسی که هیچ، در این  من در همان مقدمه نوشتم که مثل
ها هم اتفاق بیفتد به کلۀ این عرفان برگردد! آخر این چه طرز صحبت کردن است که شما دارید؟! کهکشان

 رساند!غُّل در مسائل فلسفی آدم را به اینجا میبله! تَوَ»گویند:[ ]می
ها را در کلام علامه طباطبایی بیشتر در مسائل عرفانی و فلسفی تَوَغُّل کرد یا فلان آقا؟! چرا ما این حرف

هایی که مربوط به وحی و اینها گفته شده، از مرحوم پرتوچنین چرتعلامه طباطبایی ندیدیم؟! چرا ما یک
خود بنده بیست و پنج سال در این مطالب هستم، ]چرا[ تا حالا به عقل و »ا ندیدیم؟! من گفتم: والد و اینه

دانم شاکلۀ خود پیغمبر بوده! و ارتباطی به بالا فکرم نیامده که آقا این وحی مربوط به زمان خاص بوده؟! و نمی
ای است؟! این شیوه و این قضیّه چه شود! واقعاً این چه شیوهاز این خزعبلاتی که خب مشاهده می« ندارد؟!

 وقت باید کنار گذاشته بشود؟!
بعد از فوت پدرمان، همین آقای که شما اسمش را بردید، برداشتند ]چه چیزهایی گفتند[! من در این 

ام؛ بخاطر اینکه ایشان خیلی جسارت ام، ولی اسم ایشان را عمداً آوردهکس را نبردهکتابی که نوشتم، اسم هیچ
هایی که ما آورد تا اینکه آن کاستیکند. تمام اینها مسائلی است که خدا پیش میکس هم صحبت نمی! هیچکرد

طور موضع ما در جلوی افراد زیر  نسبت به بزرگان و نسبت به احترام علم و کرامت علمی داشتیم، اینً تعمدا
 1سؤال برود.

 ههاعلان مناظره علمی از طرف مؤلّف با ایجادکنندگان شب
ای که همین آقا آمده بود ]گفته بود[ که بنده حاضر به مناظره هستم، اعلام آن زمانی که بنده در آن مجله

که کنم، پاسخ من داده نشده است! درحالتیکردم و به مقالۀ او پاسخ دادم، تا الآن که دارم با شما صحبت می
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شود، فرد مقابل حق نقد دارد. چرا باید رح میاین است که هر چیزی که در آنجا مطشرط اصلی آن مجلۀ علمی 
میان خودمان انجام بدهیم؟! خب چه موقع قضیّه ]روشن[  طور باشد؟! این عدالت را چه موقع ما بایستی دراین

 شود؟!
 اساس و از روی جهل به سید هاشم حدادتهمت بی

 ـمعمولاً در مشهد می شناسید، کسی نیست که نشناسد، رود، همه هم مییکی از این آقایان رفته در مشهد 
جماعت  ها! در صحن فلان نمازها! حضرت فلان و فلان و این حرفخواند و فلان و این حرفنماز می

رحوم آقا در آنجا راجع به قضیۀ خواند! ـ کتاب روح مجرّد را برداشته و پیش او رفته ]و این قسمت را[ که ممی
شد و چه ایشان ]در روز عاشورا[ عجیب مبتهج می»اند ]که[: عاشورا جریان مرحوم آقای حداد را نقل کرده

این »[ و ایشان جلوی همه برداشته، گفته: ]به ایشان نشان داده 1«هاشد و این حرفشد و رنگش چه میمی
اند این حرف آقا ]علامه طهرانی[ را وقت آمدهو آن« ت! و چه است!مطالب انحراف است! و خروج از دین اس

هم کتاب این فتوای آقای فلان است! این»اند[: اند ]و نوشتهای که از طرف آن نهاد است، چاپ کردهدر مجله
و ها، از افرادی که در مشهد است، برداشته کتاب را برده پیش آقا وقت شحصی از همانآن« علامه طهرانی!

اینها شیطنت »و ]بعد ایشان[ گفته: « اش این است.اش این است، این صفحهآقا! نگاه کن این صفحه»گفته: 
اند، بیا حرفت را پس بگیر! تا الآن ایشان حرفش را پس نگرفته! چرا؟! پس شما خب شیطنت کرده« اند!کرده

آیید جلوی چند صد نفر جمعیت می مرجع چه کسی هستید؟! و پاسدار از چه روش و مکتبی هستید؟! شما که
کنید چون آقا کنند! خیال میشان چاپ میآیند این مطلب شما را در کنار مجلهوقت آنها میگویید! آنو می

خواهیم بگوییم عیب ندارد؟! وضعیت خودمان را حفظ کنیم! موقعیت مرده و از این دنیا رفته، پس هر چه می
 خودمان را نگه داریم!

 علامه طهرانی و استاد ایشان و سکوت افراد نسبت به آنتوهین به 
وقت گذارد! آنآورد، دیگر آبرو برای یک نفر نمیچنین جریانی پیش میکند؟ یککار میآید چهخدا می

یک « دجال آخر الزمان سید هاشم حداد است!»چهل نفر گفته: ای جلوی سیهمان آقا در نجف، در یک جلسه
 2آورد.دارد آقا و غیر آقا را جزء عرفای کذابین میدر کتاب تزکية النفس خود برمیزند! نفر حرف نمی

، شما که آن «سید محمدحسین نیامده که از دین دفاع بکند کس مثل آقاهیچ»گویید: آخر شما که می
آیید سر میخوانید ناند، چطور آن وقتی که این مطلب را در کتابش دارید میزنید و همه هم شنیدهحرف را می
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 ؟!«شودشود! به بزرگان اهانت میآقا دارد انحراف می»جلسۀ درس بگویید: 
 رد اجماع و نقل چند نظر از علماء در خصوص آن

ای »گویید:[ بندۀ فلان اگر بیایم یک ]کتاب[ طهارت انسان بنویسم یا یک ]کتاب[ اجماع بنویسم، ]می
 «کند!سلفِ صالح و خلفِ صالح و سلفِ طالح و اینها فلان میوای! ایشان آمده برخلاف سیرۀ مستمرۀ متیقنۀ 

کنیم. تازه کنیم، پیرایش میکنیم، آرایش میایم آن مسئله را تنقیح میام؟! تازه ما آمدهکار کرده]بنده[ چه
ه بعد باید رفتیم! از این بحال کجا میبه کنیم[ که تاکنیم. ]بیان میما داریم امام صادق را به مجامع معرفی می

دنبال امام صادق برویم! سیرۀ ما این است! سنت ما این است! روش ما کتاب و سنت است! اجماع این وسط 
 کاره است؟!چه

کردم، خود ایشان بنده همین دیشب داشتم تقریرات مرحوم آقای شاهرودی راجع به حج را مطالعه می
است، اجماع  «حج لکل مکلف ضرورة مرة واحده وجوب»گوید که[ اصلاً اجماعی که مربوط به آید ]میمی

این اجماع نقلی است؛ اجماع »گوید: کند، میتعبدی نیست. خود ایشان که دارد این قضیّه را به اجماع نقل می
وقت کند! آنمنقول است؛ اجماع روایی است؛ مستند است؛ مدرکی است؛ نه اجماع تعبدی. خود ایشان رد می

اِلّا اینکه مخالفت با اجماع و علما و این »گویند: شود، میکه قضیّه اجماعی مید همینآیدر مقام فتوا که می
آیید در من آمدم این سد را شکستم. شما آقای خویی که خودتان می« شود این کار را کرد.چیزهاست و نمی

لرزد آید، دستتان میش میکنید، چطور وقتی که پای فقه و استدلال و استنباط پیمبانی اصولتان اجماع را رد می
 دهید؟! آخر این دوگانگی چرا؟و به همان مطالب فتوا می

مگر انسان نباید آن محصول و نتیجه و حاصل خودش منطبق با مبنا باشد؟! هر طور که این مبنا در اصول 
 روشن شود.طور استخراج شود و در اختیار مردم گذاشته شود و تکلیف مردم تنقیح شود، در فروع باید همان

 اشکال بر آقای خویی در مسئله اجماع
اِلّا اینکه مخالفت »گویید:[ کنید، چطور در مقام استنباط ]میآقای خویی، شما که خودتان اجماع را رد می

قضیّه مالیده بشود و برود پی « اصحاب در اینجا مشکل است، و الاحوط در اینجا این است که این کار شود!
ب مهمتر است یا مخالفت امام صادق؟! ]! مخالفت اصحاب مهمتر است[ یا مخالفت کارش! مخالفت اصحا

 امام رضا؟!
ما در اجماع امام را مطرح کردیم؛ ]گفتم[ که آقا، ما امام داریم! خب بفرمایید بیایید جواب بدهید! من 

را بیان کنید؛ روی  تانآخرش هم نوشتیم که آقا نقدتان را بنویسید؛ مسئله« بیایید جواب بدهید!»نوشتم: 
کنیم؛ کنیم؛ تصحیح میآییم جبران میباشیم، میچشممان! مگر ما فرار کردیم؟! اینجا هستیم؛ ]اگر[ اشتباه کرده

فرستم! ها میطرف، من برای خیلیطرف و آنبینند اینکنیم؟! رفقا میهایمان خیلی اشتباه نمیمگر ما در نوشته
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پوشانم! مسئلۀ خاصی نیست که حالا انسان از این مسائل بخواهد امۀ عمل میگویند و من به آن جتذکراتی می
 1استیحاش داشته باشد.

 رفتار دوگانه حوزه علمیه نسبت بزرگان
چنین فردی مجال بدهیم که بلند شود و بیاید هتاکی ولی صحبت در این است ]که[ چرا ما باید به یک

شود به یک کسی از اینها وقت یک نفر بلند میحرف نزند! آن کند؟! و بعد هم یک نفر صحبت نکند! یک نفر
شود! بینید که[ چه خبر می]می« بالای چشمت ابرو است!»قدر بگوید که[ گوید ]مثلًا اگر همینیک چیزی می

 «آقا چه شده است! آسمان به زمین رسیده است! باید این فرد محاکمه بشود! باید فلان بشود!»گویند:[ ]می
جای[ پدر ما یکی از همین آقایان حوزوی بود که از دنیا رفته بود، فرض کنید ]او را[ جزو اگر ]بهحالا 

رفتند بالای مناره، شد! میدودی به پا میدیدید چه[ کاهآوردند )نه جزو عرفای کذابین(، ]میفقهای کذابین می
 «هل فقه اهانت شده!آقا اهانت شده است! به فقه اهانت شده است! به ا»زدند: نقاره می

 موقعیت و جایگاه علمی علامه طهرانی
مگر ! گویید؟مگر خودتان نمی! ترین شاگرد درس آقای خویی و آقای شاهرودی نبود؟مگر پدر ما قوی

مباحثۀ بروید بپرسید که هم! شش سال با آقای سیستانی در نجف هم مباحثه بود! هم مباحثۀ آقای سیستانی نبود؟
روند، می[ نزدشان]الآن افرادی که دارند «. آقا سید محمدحسین طهرانی: »گویندکِه بود؟ میآقای سیستانی 

چه !« شودسید محمدحسین طهرانی یک دُرّی بود که دیگر مثلش پیدا نمی آقا: »گویدخود آقای سیستانی می
بیند ا که الآن دارید میشم! دانم این مطلب به گوش شما رسیده یا نرسیده؟حالا من نمی! آقای سیستانی! شد؟

آقای سید کذایی از بنده دروغ جعل کرده که [ توانید بگویید کهنمی]زنید، از همان هرکسی که دارید حرف می
! ؟«بنده کتاب پسر آقای طهرانی را بردم پیش آقای سیستانی و نشان دادم و ایشان این حرف را زده[: »گفته]

چنین حرفی راجع به پسر کِی من : »گفته[ ای واقعیت دارد؟نین قضیهآیا چ]دیگری رفته گفته آقای سیستانی 
. پیغام دادند که من را ببینند، منتهی من نتوانستم( اتفاقاً دو یا سه مرتبه)خیلی هم [ ایشان]و !« ام؟ایشان زده

 .خواستم فقط اوقاتم در آنجا به زیارت بگذرد؛ نرفتممی
اند جا پخش کردهدن عین آب خوردن ]شده است[! همهیعنی تهمت درست کردن و دروغ درست کر

من »گفتم: « عجب! عجب! ایشان راجع به ما این حرف را زده!»که ما کتاب را بردیم پیش ایشان و ایشان گفته: 
بعد معلوم شده که قضیّه کذب محض بوده! « ام؟!ام؟! من کِی اسم شما را آوردههایی زدهچنین حرفکِی یک

کنیم به این راحتی و اخلاقی است! واقعاً خیلی عجیب است که مشاهده میقدر بیبین افراد این ریعنی واقعاً د
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 شود[! این سادگی ]دروغ گفته می
این است که بگویم:  خاطرام، بهام و آن مطلب را مطرح کردهام تعمداً اسم بردهاینکه من در آنجا آمده

خواهد خواهد باشد و به هر کیفیتی میهر کسی می« یک جریان باشم!من آدمی نیستم که مُنْتَحِل و منتسب به »
المجموع مورد بحث قرار حیثباشد، مسئله در یک نَسَق است و این، در اصلِ این قضیّه و این مطالب باید من

 بگیرد.
 های فکری و اعتقادیرفتار بعضی از افراد علت و ریشه ناهنجاری

بینیم، ما هستیم؛ خود های فکری و اعتقادی که ما الآن در جامعه میعلت و ریشۀ بسیاری از ناهنجاری
هر چه هست، دائماً دیگران برای »گویند: جای دیگر پر بزند بیاید اینجا! میاینکه از یکایم، نهما علت اینها بوده

یم[! فقط خارج از ایم! سلمان فارسی و اویس قرن ]هستکاری نکردهانگار خود ما الحمدلله هیچ« آوردند!ما می
چنان عاجز و شود و ما آنآید انجام میدهند، فردا میاند برای ما نسخه میما، همین مجامع استکباری نشسته

آید! کاری از دست ما برنمیمایه هستیم که در مسائل علمی و اعتقادی هیچدلیل و بیوسیله و بیچنان بیآن
ا این بساط را جمع کنید دیگر! آخر این ادعاهایی که گوش فلک را طور است، آقفقط آنها هستند! خب اگر این

ها! پس کجاست؟! و این ، فلان و این حرف«مجامع علمی ما!»، «های علمیه ما!حوزه»، «علمای ما!»کر کرده: 
 گیرد؟! اینکند و افکار را در استخدامش میآید و بر افکار غلبه میچه نیروی اهریمنی است که از خارج می

بینیم و افراد را متهم به گول هایی را که ما در افراد میچه نیرویی است؟! چطور شد؟! بعضی از آن ناهنجاری
ایم؟! تأثیر قرار گرفته کنیم، چطور همان افکار در خیلی از ما هم هست؟! عجب! پس ما هم تحتخوردن می

ها هم بله؟! همه کتابمای بعد از خواندن اینسال هم بله؟!  50سال هم بله؟! مای بعد از  54یعنی مای بعد از 
این چه دشمنی است آخر باید پیدایش کنیم برویم بگردیم ببینیم این کجاست پدرش را در بیارویم! آخر این 

طرف قدر اینها قوی هستند و از آنچه دشمنی است؟! این چه سازمانی است؟! این چه افرادی هستند که این
بندند؟! دیگر گیرند و چشم و گوش ما را میمغز ما و فکر ما را )همه را( در اختیار میفرستند و مرزها موج می
طرف موج فهمیم که این الآن سفید است! از آنفهمیم، نمیفهمیم، دیگر مطالبِ راست را نمیحقایق را نمی

 بینیم! باید به خود بیاییم!اند، ما الآن این را سیاه میفرستاده
 د مؤلّف از بعضی وقایع جامعهتأثر و تأسف شدی

این جریانات و این مطالبی که خب اتفاق افتاد، واقعاً تأسف بار بود. در این قضایایی که برای همه روشن 
« تأثیر قرار نگرفته بودم! چنین تحتدر تمام مدت عمرم این»است، واقعاً مسائل تأسف باری بود. بنده گفتم که: 

قبال  قدر درکردم که من اینکه باقی گذاشته، هنوز از بین نرفته! و باور نمی هنوز هم آثارش هست! آثار سوئی
دانند و اگر نگوییم ها و حوادث منفعل باشم و متأثّر شوم! با تمام این جریاناتی که بود و همه هم میپدیده
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د آورد و آن اینکه وجودرصد آن، راست بود. با تمام این مسائل، ]این جریانات[ یک قضیّه را به 98اش، همه
 خیلی از مطالبی را که تودۀ مردم باید به آن مسائل دینی برسند، در این جریانات و این مسائل رسیدند!

این همان مطلبی است که مرحوم علامه طباطبایی راجع به آن هجوم فرهنگی غرب با همۀ مطالبش 
ن مسئله را من در این مطالبی که اتفاق افتاده، اند و فرموده بودند. آدانستهنسبت به عارف و صوفی و اینها می

دست و پای ما زده شده بود و چشم و کنم که آن زنجیری که بهکنم. در این مسائل مشاهده میمشاهده می
هرکسی که آمد و عمامه سرش گذاشت، دیگر »طور به ما و ملت القاء شده بود که گوش ما را بسته بود و این

هرکسی که آمد و سری تکان »، «ای را مطرح کرد، دیگر تمام استسی که آمد و مسئلههرک»، «مسئله تمام است
، دیگر این مسئله جایی ندارد! آن زنجیر باز شد و این باور «کرد، این دیگر واجب الاطاعه استداد و تبسمی

 میان مردم به وجود آمد. در
 مشکل است از دست دادن باوری که برد. برای ]مردم[ واقعاًمنتهی خب مسئله این است که زمان می

اند و با خون و ها سال با آنها زندگی کردهاند؛ خیلی مشکل است باورهایی که دهها سال با او زندگی کردهده
یک بخواهد در بیاید و بیرون کشیده شود و آن حقایق وحیانی گوشت و پوستشان عجین شده و مخفی شده، یک

برد. البتّه این دیگر بسته به مشیت خدا د. این کار، ]کار[ دارد و زمان میبه جای سلائق شخصی جایگزین شو
 گوییم.دارد؛ ما برحسب ظاهر می

 کلام امام صادق درباره ظهور و نقد یک دیدگاه
فرماید: الشریف[ نداریم؟! امام صادق میالله تعالی فرجهما مگر راجع به ظهور حضرت ]امام زمان عجل

چیز و ما واقعاً به چشممان دیدیم که چطور همه 1«شودیک شب همۀ مسائل عوض می اگر خدا بخواهد در»
حالا زمان ظهور هم لعل اینکه . گردد به این قضیّههمه چیز از این قضیّه برمی. شودفیکون میدفعه کنیک

که تمام آن  زننده و وارد کنندهوار، شوکمرتبه مردم به یک باوری برسند، شوکطور باشد؛ یعنی یکهمین
ماند فقط حق آنچه که در این می. مرتبه زیر و رو کند و حلاجی کند و غربال کندهای خودشان را یکاندوخته

ای رود؛ هر شخصی در هر وضعی و در هر قیافههمه چیز دیگر کنار می! است و امام است و معصوم است و بس
او که واقعی . ماندرود و فقط او می، همه کنار میخواهد باشدو در هر شکلی و در هر شأنی از شئون که می

او مجسمه است؛ آن ساپورت برای کارهای خودم است، ! نه. کنمماند؛ نه آنکه من الآن دارم مطرح میاست می
 [.به اهداف شخصی است]آن برای رسیدن 

                                                      
لیِّ بنِ أهبی طالِبٍ ؛....281، ص 52؛ بحار الأنوار، ج152، ص: 1إکمال الدین و إتمام النعمة، ج 1 عهن أهبيهِ امير المُؤمِنينه عه

؛ السنن لابن «المَهدیُّ مِناّ أهَلَ البیَتِ یصُلِحُ اللهُ لَهُ أمَرَهُ فی لَیلَة  »الله صلّی الله عليه و آله وسلم عليه السّلام قاله قاله رسول
 .477، ص 2؛ کشف الغمّة، ج 432و ص  488؛ ینابیع المودّة، ص 264، ص 14؛ کنز العمّال، ج 23، ص 2ماجة، ج 
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د آن عدالت امام ما بای: »گویدکند و میآید در جلسۀ مهدویت صحبت میشود میآن آقایی که بلند می
خواهی تو می! زنی؟کند، تو داری این حرف را میآید مُچ را باز میخدا می!« مهدی را به همۀ جهان صادر کنیم

برای بنده هر سال از این کارت ! این بود؟! این بود عدالت؟! آن عدالت امام زمان را به همۀ دنیا صادر کنی؟
یک جریاناتی در آنجا هست، [! بود]خیلی جالب بود، خیلی عجیب کردم، وقتی که نگاه می. فرستنددعوت می

شاءالله که شان؛ إنگوییم همهحالا نمی[. کنندبه هدف خاصی این کار را می]همۀ اینها [ دهدنشان می]که 
 رود، آیا همان مسیریافرادی در این مسائل اخلاص دارند و داشته باشند، ولی مسیری که این جریانات آن را می

! است؟[ همان راه]این ! دهید؟است که مورد نظر آن کسی است که این مجالس را برای او دارید تشکیل می
 !قضایا این است؟

 الناسحکایتی عجیب از علامه طهرانی راجع به حق
السلام[ مشرف شدیم؛ در برگشت، یک روز صبح با پدرم ]علامه طهرانی[ حرم حضرت ]امام رضا علیه

های اخیر حیات ایشان هم بود و اتفاقاً بردم و ایشان عقب نشسته بودند. اتفاقاً همین سالماشین را بنده راه می
 -شد با ماشین رفت رم امام رضا میموقع دور حآن -گشتیم خود من قم بودم. وقتی که داشتیم از حرم برمی

رفت و اتفاقاً خط عابر هم نبود؛ بنده خدا خیلی هم چیزی بود؛ داشت طرف خیابان میآمد و آنزنی داشت می
چنین تصوری کردم؛ حالا شاید اشتباه کردم رفت، من تصورم این بود که او ایستاد تا ما رد بشویم؛ من یکمی

کند شود دیگر و فکر میه خب بعضی اوقات دوباره برای انسان تجدید عزم میچنین تصوری کرد کیا او یک
ایستد رفتم تا نزدیکش و ترمز که دفعه آمد و من با تصور اینکه میکه نزدیک شدیم، یک]باید رد شود[؛ همین

دیدم ]پدرم علامه مرتبه کردم، او ترسید. به او نزدم؛ فاصله داشتم. ترسید! آقا خدا نیاورد به روزگار شما، یک
 طهرانی[ رنگش قرمز شد. عبارت ایشان این بود:

چرا این کار را کردی؟! چرا یک مسلمان را لرزاندی؟! تو باید راجع به این عملی که انجام دادی 
 ایستند و از تو سؤال خواهند کرد!در روز قيامت ]پاسخ بدهی[ تو را می

داد کردم او ایستاده، حرکاتش نشان میمدی )من خیال میببینید ]به خاطر[ یک ترساندن زن، آن هم نه ع
بایست تو بیشتر ملاحظه کنی؟! مثلًا سرعت را کم کنی که وقتی به چرا نمی»گویند: ایستاده ]تا[ من بروم( می

 «رسی با آرامش و سکونت نفس و با خیال راحت رد بشود.او می
وقت باید برای مردم توضیح این مبانی چه! ها بفهمیمهایی است که ما باید در این درساینها آن نکته

مردم باید به این مبانی رو بیاورند تا امام زمان « تفاوت ره از کجاست تا به کجا»وقت شما ببینید آن! داده شود؟
توبه ! با من حرف نزدند؛ هرچه گفتیم آقا غلط کردیمو ایشان تا شب دیگر (. به این مسائل و به این مبانی)بیاید 

یک . اینکه ما را بخشیدفردا مثل. دیدیم خلاصه نه، فایده ندارد؛ دیگر ایشان با من تا شب حرف نزدند! کردیم
دانستم بنده من بود؛ یعنی به نظرم این بود که کارم درست است وإلّا اگر می[ هم با]زن را ما ترساندیم که حق 
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به آن جدّ و آبائش هم [ و]کند چنین بابایی کسی داشته باشد، غلط مییک. گرفتمترسد، ترمز میمیخدا 
حالا چه )شد موقع گردنمان از آن پشت فرمان زده میآن. بکند[ این کار را]خندد این که بخواهد عمداً می

 !«چرا تو کم توجهی کردی؟:[ »گویدمی(. ]برسد به این
فهمم؛ بعد از این جریاناتی که اتفاق افتاد، شاید برای خود من هم خیلی خُرده می من الآن دارم یک

طوری خوب بوده؛ برای افکارم خیلی مفید بوده. بالأخره چیزهایی برای انسان ]اتفاق بیفتد تا بفهمد[؛ همین
آن حال ایشان  مقداری از طوری باید بشود که یک چیزهایی بفهمد. الآن یک شود؛ یعنی بالأخره یککه نمی

شود که انسان فهمم که چگونه میکنم، دارم میخُرده ترسید( دارم ادراک می که فقط یک موقع برای زنیرا )آن
در یک موقعیتی قرار بگیرد که با احساس مردم و با درون مردم اتّحاد برقرار کند. با آن احساس، با آن پدری که 

دهد، اتّحاد برقرار کند. ری که دخترش جلوی دستش جان میدهد، با آن ماداش جلوی دستش جان میبچه
تواند تواند طور او نشود؟! میتواند زنده بماند؟! میوقت دیگر آدم میخُرده آن حال بیاید، آن حال آن بیاید، یک

 طور ]راحت بگذرد[؟!وقت همین مسائل، همیندیگر آن
و اِلّا شما . م روشن بشود؛ آن قضیّه این استآن جریان، جریانی است که باید برای ملت و برای مرد

 [.از مردم نیست]بدانید که هیچ توقعی 
 رستگاری و فلاح طلاب و اهل علم با دوری از مسائل شأنی و صنفی و شخصیتی

شاءالله در خود افراد، در ، این مسائل و این قضایا إن(دانیمما نمی)زنیم آنچه را که حالا ما حدس می
دور از مسائل کم بیاید و آن نفس و ضمیر و فطرتی که دست نخورده، بهعلم هم کمدر خود اهلخود طلاب یا 

وقت آن. شأنی و صنفی و شخصیتی بیاید و همراه با سایر افراد در اصناف مختلف یک شکل واحد بگیرد
رد؛ مسائلی به خواهد به وجود بیاوخواهد یک چیزهایی انجام بشود؛ تحولاتی میکم میشود گفت که کممی

نخواهیم قطار به ریل بخواهیم[ اینکه]های ما باید بدانند و این را هم باید بدانیم، این را حوزه[. بیاورد]وجود 
رویم و در جهت نور و رستگاری ما خودمان را سوار این قطار کردیم، همراه با این قطار می[ اگر. ]دیگری افتاده

مسئله این است؛ قطار دارد ! ایمرود و ما جا ماندهوار نکردیم، قطار میس[ اما اگر]کنیم؛ و فلاح حرکت می
زمانه به دور دیگری به چرخش افتاده و تاریخ مسائل دیگری و جریانات دیگری را ! ایمرود و ما جا ماندهمی

وضع خودمان را  زنیم کهمدام دست و پا می[ و]رویم رویم، پایین میآییم بالا میبله، مدام می. نویسددارد می
 .ای نداردفایده[ ولی]تثبیت کنیم 

 پاسخ به ندای فطرت تنها راه نجات جوامع بشری
علم مانده و نه برای بازاری هیچ راهی جز پاسخ به فطرت ]نمانده[؛ نه برای دانشگاهی مانده، نه برای اهل

که این پاسخ به تأخیر بیفتد، صدمات  کس نمانده. باید به فطرت پاسخ داده شود! به هر میزانیمانده؛ برای هیچ
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و لطمات بیشتر خواهد شد. در هر زمانی باید ]به فطرت[ پاسخ داد؛ اینکه پاسخ به فطرت انسان، هرچه 
آقا در دست تو »گویند:[ خواهد باشد. ]میخواهد باشد، هر انتظاری میخواهد باشد، هر توقعی میمی

« خب باز کن!»گویند:[ ]می« دست من که چیزی نیست!در دست من؟! نه در »گوید:[ ]می« چیست؟
شود پاسخ ها نمیآقا! با این حرف« خورد!نه، صلاح بر این است که باز نشود؛ اگر باز بشود باد می»گوید:[ ]می

گویید هست، بیا گویید چیزی نیست آهان! خب بیا! خب میآقا باز کن! می»گوید:[ به سؤال داده بشود! ]می
جناب آقای طهرانی! دستت را باز »گویی:[ مریض است. ]می« هست!»موقع کسی بگوید: اگر آن« ر!ببین دیگ

کند[، وقتی شما دیدید که درون این چیزی نیست و رفیقت ]و ایشان دستش را باز می« کن! دستت را باز کن!
هستند )بیست]نفر[، سی]نفر[، طوری قایمش کنی نه، این این این این افرادی که در اینجا  اینکه یکهم دید، نه

نه آقا، در دست تو »چهل ]نفر[؛ هر چندتا هستند ]اگر[ همه دیدند ]هیچ چیزی نیست، ولی[ یک نفر گفت: 
او مریض است! چهل نفر دیگر مریض نخواهند بود؛ « بینند!بینیم و دیگران نمییک چیزی هست! فقط من می

 وید! درست؟!شچون همه دیدند که نیست. متوجه عرضم که می
ام. این اگر داده نشود، معلوم این پاسخ به فطرت باید هرچه زودتر داده بشود؛ بنده هم بارها این را گفته

کند. بله، عرض به حضور انور اجل عالی افتد[؛ زیرا فطرت، انسان را رها نمینیست که چه مسائلی ]اتفاق می
خواهید گیرند، ]آن وقت میهای ما را در خدمت میو کله فرستندطرف موج میکنم، اگر این افرادی که از آن

اند در همان که نشستهچه کار کنید[؟! الآن چون دیگر اجهزه خیلی قوی شده، نیازی به حضور نیست؛ همان
کار کنید؟! خواهید چهگیرند، آقا شما میکار میفرستند، مغز را بهمراکز شیطنت و استکباری و اینها موج می

طور هست، اگر آنها آمدند و قوی خواهید چه کار کنید؟! حالاکه اینقای چیز وقتی که موج گرفتند میجناب آ
وقت چه باید کرد؟! جناب حضرات و علما و بزرگان که اینها از آنجا بیایند و فطرت را عوض و قویتر شدند، آن

شود! ض بشود، دیگر خیال همه جمع میخواهید چه کار کنید[؟! البتّه وقتی که ]فطرت[ عوموقع ]میکنند، آن
رَتَ ۡ  فِطحال ﴿به شود؛ یعنی فطرتی که تایعنی دیگر برای انسان آن حسن صدق، به حسن کذب تبدیل می

حال نمودارش عبارت از صدق بود، عدالت بود، امانت به بود، آن فطرتی که تا 1هَا﴾ۡ  ٱللَهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَي
نبود، دروغ گفتن نبود، آن بیاید و به یک فطرت دیگر تغییر پیدا بکند، در آنجا دیگر مشکل  بود، خیانت کردن
 ای نیست!حل است و مسئله

دهیم! نیاز به موج فرستادن از کنیم! همین کار را انجام میالبتّه ما این را خودمان با دست خودمان می
د و دروغ کنآید و راحت در چشم شما نگاه میمی آنجا نیست؛ خودمان این کار را خواهیم کرد! آن کسی که

                                                      
 30( آیه 30سوره روم )1 1
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طوری، زند! همینقدر راحت انگار اصلًا دارد از نان و پنیر و خیار و گردو و انگور اینها حرف میگوید، اینمی
یک خندۀ خیلی ملیح « ای نبوده!چنین مسئلهیک»گوید:[ کند ]و میاصلًا انگار نه انگار، صاف، صاف انکار می

تا  حالا بنده خودم با این دو« ها چیست؟!نه آقا جان، این حرف»گوید:[ فرمایند! ]میای هم میحهو ملی
نه »گوید:[ ام! ]میهایم دیدهکند، خود بنده با این چشمای که دارد انکار میام ها! )آن قضیههایم دیدهچشم

تبدیل به شخصیت دیگری شده و  این ]شخص[ اصلًا برگشته؛ یعنی این شخصیت« آقاجان، اینها چیست؟!
 ماند.طوری نمیبالأخره مسائل این
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